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سه ویژگی شاخص جانشینان پیامبر خدا؟ص؟ در صلوات ضَرّاب 
کید امام زمان1 بر این ویژگی‌‌‏ها با نگاهی به افکار  اصفهانی و وجه تأ

و آثار آیت‏‌الله ناصری؟رح؟

وستانی* ابراهیم شفیعی سر

چکیده 
یارات نقل‌شــده از پیشــوایان معصوم دین؟عهم؟ ویژگی‌هایی برای  در روایات، ادعیه و ز
که هریک در جای خود ترسیم‌کنندۀ وجهی  جانشــینان پیامبر خدا؟ص؟ برشــمرده شده 
که از امام زمان؟ع؟‌‌ نقل  از شخصیت این بزرگواران است. در صلوات ضرّاب اصفهانی 
کید شــده  شــده اســت، از میان‌ همۀ ویژگی‌های حضرات معصوم؟عهم؟‌‌ بر ســه صفت تأ
اســت: پیشــوایی )امامــت( مؤمنــان، میراث‌بری )وراثــت( پیامبــران و حجت‌بودن برای 
کید امــام زمان‌‌1 بر این ویژگی‌ها، در این  پــروردگار جهانیان. برای روشن‌شــدن وجه تأ
مقالــه بــا روش توصیفی‌تحلیلــی و بــا بهره‌گیــری از آیــات قرآن، روایــات معصومان؟عهم؟ و 
ســخنان حضرت آیت‌الله ناصری؟رح؟ ابتدا به بررســی معنا و مفهوم و مبانی و مســتندات 
ایــن ســه ویژگــی پرداختیم و بــا توجه به آن‌ها جایگاه پیشــوایان معصــوم دین در جهان 
هســتی و رابطــۀ ایشــان بــا خــدا، پیامبــران و اهــل ایمــان را روشــن ســاختیم و در نهایــت 
کید  کــه ظاهراً امــام زمان‌‌1 بــه دو دلیل بــر این ویژگی‌‌هــا تأ هــم بــه ایــن نتیجه رســیدیم 
کرده‌‌انــد: 1. جامعیــت آن‌هــا؛ 2. نقــش آن‌هــا در زمینه‌‌ســازی بــرای اطاعــت و پیــروی از 

امامان معصوم؟عهم؟‌‌.

 کلیدواژه‌ها: ویژگی‌ها، جایگاه، امامان معصوم؟عهم؟‌‌، معرفت امام زمان1، اندیشه‌ها، 
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مقدمه 

کرم؟ص؟  یارات رســیده، ویژگی‌هایی متعدد برای جانشینان معصوم پیامبر ا در روایات، ادعیه و ز

، شناخت  بیان شده که هریک از آن‌ها بیانگر جایگاه، شأن و منزلت این حضرات است. ازاین‌رو

این صفات و تبیین دقیق معنا و مفهوم آن‌ها در فرهنگ و ادبیات اسلامی و ولایی، در شناخت 

امامان و رسیدن به معرفتی که همۀ ما به تحصیل آن مأمور هستیم، نقشی مهم دارد.

 »صلوات ضراب اصفهانی«1 ازجمله متونی است که در آن به ویژگی‌های امامان معصوم؟عهم؟‌‌ 

ؤْمِنِــنَ وَ  ُ
ْ
اشــاره شــده اســت. ایــن صلــوات از امــام زمــان؟ع؟‌‌ نقــل شــده و در آن عبــارت »إِمَــامِ الْم

کــه بیانگــر ســه ویژگــی شــاخص جانشــینان معصــوم  ــن«‏ آمــده  ِ
َ
عَالَم

ْ
بِّ ال ــةِ رَ سَــلِیَن وَ حُجَّ رْ ُ

ْ
وَارثِِ الْم

پیامبــر اعظــم؟عهم؟‌‌ اســت؛ یعنــی امامــت مؤمنــان، وراثــت پیامبــران و حجت‌بــودن بــرای پــروردگار 

جهانیــان. ایــن صفــات به‌طور یکســان برای همــۀ این بزرگــواران، از امام‌علی؟ع؟‌‌ تــا امام‌مهدی‌‌1 

ؤْمِنِیَن« از  ُ
ْ
کــه برای امــام علــی؟ع؟‌‌ به‌جــای عبــارت »إِمَــامِ الْم ذکــر شــده اســت؛ البتــه با ایــن تفاوت 

عبارت »امیرالمؤمنین« که صفت اختصاصی آن حضرت است، استفاده شده است. )مجلسی، 

کید امام عصــر‌‌1 بر این  1403، ج52: 20 تــا 22( امــا در اینجــا ایــن پرســش مطرح می‌‌شــود که وجــه تأ

ســه ویژگــی چه بوده اســت؟ برای یافتن پاســخ این پرســش، لازم اســت ابتــدا با بهره‌‌گیــری از قرآن، 

گران‌قــدر شــیعه، معنــا و مفهــوم  روایــات اهل‌‌بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟‌‌ و ســخنان عالمــان 

کنیــم؛ امــا پیــش از آن لازم اســت نکاتــی را  و مبانــی و مســتندات ویژگی‌‌هــای یادشــده را تبییــن 

به‌عنــوان مقدمــه بیــان نماییم.

 الف. معرفت امام در آموزه‏های اسلامی

گرامــی  »معرفــت امــام« جایــگاه و اهمیتــی ویــژه‏ در آموزه‏هــای اســامی دارد و در ســخنان پیامبــر 

کیدی فراوان بر آن شده است. برای روشن‏ترشدن این موضوع  اسلام؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟‌‌ تأ

بــه برخــی از روایاتی که در این زمینه وارد شــده اســت، اشــاره می‏کنیم: 

در روایتــی کــه به‌صــورت متواتــر و از طریق شــیعه و اهل‌ســنت از پیامبر اعظم؟ص؟ نقل شــده، 

کفــر و شــرک(  نشــناختن امــام زمــان و معرفت‌نداشــتن بــه او بــا مــردن در عصــر جاهلیــت )عصــر 

1 . بـه فـردی بـه نـام »یعقوب‌بن‌یوسـف ضـرّاب اصفهانـی )غسّـانى(« در سـال 281 هجـرى قمـرى در شـهر مکـه نامـه‌ای از 

.ک: محمـدى  ، ر کـرده اسـت. )بـرای مطالعـه بیشـتر کـه ایـن صلـوات را از آن نامـۀ حضـرت1 نقـل  امـام زمـان1 م‌یرسـد 

85 تـا89( ج5:  ر‏ىشـهرى، 1393، 
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برابر اســت: »هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناســد به مرگ جاهلی از دنیا رفته اســت.« )کلینی، 

ج3: 372(  ی، 1416،  ج2: 21؛ نعمانــی، بی‌تــا: 130؛ قنــدوز  ، ج1: 376 و377؛ همــو  ،1365

؟ع؟ نیز در این زمینه می‏فرماید: امــام باقر

هرکــس درحال‌یکــه امامــی نداشــته باشــد، بمیــرد، مردنش، مــردن جاهلیــت اســت و هرآنکه 

در حــال شــناختن امامــش بمیــرد، پیش‌افتــادن یــا تأخیــر ایــن امــر ]دولــت آل‌محمــد؟عهم؟‌‌[، 

یــان نرســاند و هرکــس بمیــرد درحال‌یکــه امامــش را شــناخته، همچون کســی اســت که  او را ز

کلینــی، 1365، ج1: 371( در خیمــۀ قائــم؟ع؟ با آن حضــرت باشــد. )

حــال ایــن پرســش مطرح می‏شــود که چــرا در آموزه‏های اســامی این‌همــه بر لــزوم معرفت امام 

؟ع؟ نقــل شــده، ایــن پرســش به‌خوبی پاســخ داده  کیــد شــده اســت؟ در روایتــی کــه از امــام باقــر تأ

شــده اســت. آن حضرت در ایــن زمینــه می‏فرماید:

والاتریــن مرتبــۀ امــر ]دین[ و کلیــدش در همه‌چیــز و مایۀ خرســندی خدای رحمــان، پیروی 

از امــام بعــد از شــناخت اوســت. همانا خــدای عزّوجــلّ م‏یفرمایــد: »هرکس از پیامبــر فرمان 

بَــرَد، در حقیقــت خــدا را فرمــان بــرده و هرکــس روی‌گــردان شــود، مــا تــو را بــر ایشــان نگهبــان 

نفرســتاده‏ایم.« همانــا اگــر مــردی شــب‏ها را بــه عبــادت بــه پاخیــزد و روزهــا را روزه دارد و 

تمــام اموالــش را صدقــه دهــد و در تمــام دوران عمــرش بــه حــج رود و امــر ولایــت ولــی خــدا 

ــواب  ــرای او از ث ــد، ب ــی او باش ــا راهنمای ــش ب ــام اعمال ــد و تم ــروی کن ــا از او پی ــد ت را نشناس

کلینــی، 1365، ج2: 19( خــدای جــلّ و عــزّ حقــی نیســت و او از اهــل ایمــان نباشــد. )

کیدهــای فــراوان اســام بر شــناخت امــام را به‌خوبی آشــکار  ایــن روایــت، ضــرورت و فلســفۀ تأ

ی و اطاعــت از  کــه مقدمــۀ پیــرو کــه معرفــت امــام ازآن‌رو اهمیــت دارد  می‏کنــد و روشــن می‏ســازد 

ی از روایت‏های »من مات« به‌جــای تعبیر »و لم یعرف  اوســت. بــه همیــن دلیل می‏بینیم در بســیار

( یا  ، ج1: 376( یــا »و لیس له إمام« )همو امــام زمانــه«، عبارت‏هایــی چون »و لیس علهی إمام« )همو

تّم به« )عیاشــی، 1417، ج2: 185( »و لیس له إمام یســمع له و یطیع« )مفید، 1414:   »و لیس له إمام یأ

268و269( »و لیــس علیــه طاعــة« )ابن‌حجر هیتمــی، 1353، ج5: 223( »و لیس فی عنقــه یبعة« )متقی 

ی و اطاعت از  هنــدی، 1413، ج1: 103( آمــده اســت کــه همۀ آن‌ها بــر مقدمه‌بودن معرفت برای پیــرو

ی، دلالت می‏کند. امــام، به‌عنوان شــرط نجات و رســتگار

یــر از امام‌حســین؟ع؟ نقــل شــده و توجــه بــه آن ایــن موضــوع را روشــن‏تر م‏ىســازد. آن  روایــت ز
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ینــش انســان م‏ىفرماید: حضــرت در ایــن روایــت بــا اشــاره بــه فلســفۀ آفر

یــد مگــر بــراى اینکــه او را  هــان اى مــردم، همانــا خداونــد -بــزرگ بــاد یــاد او- بنــدگان را نیافر

، از  بشناســند. پس هرگاه او را بشناســند، او را بپرســتند و هرگاه او را بپرســتند، با پرســتش او

بندگــى هرآنچــه جــز خداســت، ب‏ىنیــاز شــوند.

مــردى پرســید: اى فرزنــد رســول خــدا، پدرومــادرم فدایــت، معرفــت خــدا چیســت؟ حضرت 

کــه بایــد از او فرمــان برنــد، بشناســند.  کــه اهــل هــر زمانــى، امامــى را  فرمــود: ایــن اســت 

ج1: 9( )صــدوق، 1385، 

ینــش انســان، رســیدن بــه مقــام معرفــت خداســت. ایــن  گفــت: فلســفۀ آفر بنابرایــن، م‏ىتــوان 

یرا امام، آینــۀ تمام‌نماى حق  معرفــت حاصــل نم‏ىشــود، مگر به معرفت امام و حجــت عصر1؛ ز

و واســطۀ شــناخت خداســت، چنان‏کــه امــام صــادق؟ع؟ فرمود:

ــه راه او هســتیم. به‌واســطۀ مــا  ــه امــر خــدا و دعوت‏کننــدگان ب ــدگان( ب پادارن ــان )بر مــا دانای

خــدا شــناخته و پرســتیده مى‏شــود. مــا راهنمایــان به‌ســوى خــدا هســتیم و اگــر مــا نبودیــم، 

خــدا پرســتیده نمى‏شــد. )مجلســی، 1403، ج26: 260(

پرســش دیگــری کــه در اینجــا مطــرح می‌شــود ایــن اســت کــه چــه نــوع شــناختی بــه امــام زمــان 

کتــاب ارزشــمند مکیال‏المــکارم، در  ی و اطاعــت از او باشــد؟ نویســندۀ  می‌توانــد مقدمــۀ پیــرو

پاســخ بــه ایــن پرســش می‌نویســد:

بــدون تردیــد، مقصــود از شــناختی کــه امامــان مــا _درودهــا و ســام‏های خداونــد بــر ایشــان 

بــاد_ تحصیــل آن را در ارتبــاط بــا امــام زمانمــان امــر فرموده‏انــد، ایــن اســت کــه مــا آن حضرت 

را چنان‏کــه هســت بشناســیم... چنیــن شــناختی جــز بــه دو امــر بــه دســت نم‏یآیــد: 

. به‌دســت‌آوردن  یژگ‏یهــای او شــناختن شــخص امــام بــه نــام و نســب و دوم، شــناخت و

ایــن دو شــناخت از اهــم واجبــات اســت. )موســوی اصفهانــی، 1412، ج2: 126(

بــر ایــن اســاس، می‌توان گفــت برای به‌دســت‌آوردن معرفت بــه امام زمان1، پس از شــناخت 

که حضرتش  نام و نسب آن حضرت، باید به دنبال شناخت ویژگی‌های ایشان بود؛ ویژگی‌هایی 

، بــه نظــر  ی و اطاعــت بی‌چون‌وچرایــش را توجیــه می‌کنــد. از همیــن‌رو را از دیگــران متمایــز و پیــرو

می‌رســد، آن‌دســته از ویژگی‌هــای امــام که بیانگــر جایگاه، شــأن و منزلت او در عالم هســتی و در 

ارتباط با خداوند متعال، پیامبران بزرگ الهی و اهل ایمان است، از اهمیتی بیشتر برخوردار است.
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حضــرت آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در یکــی از ســخنان خــود، پــس از بیــان لــزوم شــناخت امــام؟ع؟ 

بــه نســب و مقــام ایشــان، بــا بیــان روایتــی از امــام عصــر1، معنای واقعــی معرفــت امام زمــان1 را 

بیــان می‌کند:

ــدی1  ــت امام‌مه ــش از غیب ــد: پی ــکری؟ع؟ م‏یگوی ــن عس ــزار امام‌حس ، خدمت‏گ ــر ابونص

خدمــت آن حضــرت رســیدم. امام‌مهــدی1 از مــن پرســید: »آیــا مــرا م‏یشناســی؟« پاســخ 

دادم: »آری، شــما ســرور مــن، فرزنــد ســرور مــن هســتید.« امــام1 فرمــود: »مقصــود من چنین 

شــناختی نبــود.« گفتــم: »خودتــان بفرماییــد.« امــام1 فرمــود: »مــن آخریــن جانشــین پیامبــر 

خــدا هســتم. خداونــد به‌واســطۀ ]برکــت[ مــن، بــا را از خانــدان و شــیعیانم دور م‏یکنــد.« در 

ایــن روایــت و امثــال آن، حضــرت مســیر معرفــت امــام را مشــخص کــرده و گویــی م‏یفرماید: 

بایــد جایــگاه امــام در مجموعــۀ نظــام هســتی شــناخته شــود و رابطــۀ امــام بــا پیامبــر و نبوت 

درک شــود. )ناصــری، 1388: 14 و 15(

ب. آشنایی با صلوات ضرّاب اصفهانی

ی از بزرگان بر خواندن آن در عصر جمعه مداومت داشــته و  ازجملــه صلوات‏هــای ویژه که بســیار

دارند،1 صلواتی اســت که »ابوالحســن یعقوب‌بن‌یوسف ضَرّاب اصفهانی )غَسّانی(« در تشرّفی در 

گرفته اســت. ایــن صلــوات را علما و محدثــان گران‌قدر  ســال 281قمــری در مکــه از آن حضــرت فرا
شــیعه؛ در بیــان اعمال عصر جمعه در کتاب‏های خــود نقل کرده‏اند.2

در اهمیــت ایــن صلــوات، همیــن بس کــه ســیدبن‌طاووس پس از بیــان ده‏ها دعا، نمــاز و ذکر 

در تعقیبــات نمــاز عصر روز جمعه می‏نویســد:

ایــن صلــوات از مــولای مــا حضــرت مهــدی کــه درود خــدا بــر او بــاد، روایــت شــده اســت و 

چنانچــه تعقیبــات روز جمعــه را به‌جهــت عــذری نتوانســتی بخوانــی، هرگــز ایــن صلــوات 

کــرده اســت.  گاه  ــه( مــا را بــه آن آ
ُ
 جَلال

َ
کــه خداونــد )جَــلّ را تــرک نکــن، به‌جهــت امــری 

)ســیدبن‌طاووس، 1330: 494( 

.ک: »صلوات ضراب اصفهانی«، 1398/07/04، پایگاه اطلاع‏رسـانی مرکز تنظیم و نشـر آثار حضرت آیت‏اللّه العظمی  1 . ر

Bahjat.ir/fa/content/10658: :بهجت

، 1417: 273 تا 280؛ سـیدبن‌طاووس، 1330: 494 تا 504؛  2 . ازجملـه: شـیخ طوسـی، 1411، ج1: 406 تا 409؛ همـو

بـارۀ ایـن صلـوات و  مجلسـی، 1403، ج52: 17 تـا 22، ح14؛ محـدث قمـی،  1386: 88 تـا 92. بـرای مطالعـه بیشـتر در

.ک: محمـدى ر‏ىشـهرى، 1393، ج 5:  85 تا 89. چگونگـی رسـیدن آن نامه به دسـت ابوالحسـن ضـراب اصفهانـی، ر
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یک از معصومان؟عهم؟‌‌ به دعا برای سلامتی،  گانه به هر در این صلوات، پس از درودهای جدا

نصرت و تعجیل فرج امام عصر1 پرداخته می‏شــود.

ج. آشنایی با آیت‌الله محمدعلی ناصری دولت‌آبادی

آیــت‌الله ناصــری )1401 - 1309(، عالــم ربانی، ســالک الــی‌الله، معلم اخــاق و از ارادتمندان خاص 

یــج  کــه بیشــتر عمــر خــود را در تزکیــۀ نفــوس، نشــر معــارف اخلاقــی اســام، ترو امــام زمــان1 بــود 

یــت و انتظــار و ایجــاد انــس و الفــت میــان مــردم و امام عصــر1 صرف نمــود. بیان  فرهنــگ مهدو

کــه از دل برمی‌آمــد و لاجــرم بــر دل می‌نشســت، هــر  رســا، دل‌نشــین و اثرگــذار ایشــان و ســخنانی 

 شنونده‌ای را مجذوب خود می‌ساخت؛ به‌ویژه زمانی که از آخرین حجت حق و منجی آخرالزمان 

سخن می‌گفت.    

گــون اخلاقــی،  گونا مجموعه‌ســخنرانی‌های ایشــان در ســال‌های متمــادی و در موضوعــات 

ی، در قالــب چندیــن جلد کتاب منتشــر شــده اســت کــه عناوین برخــی از آن‌ها  معنــوی و مهــدو

به این شــرح اســت:

یــده‌ای از ســخنان حضــرت آیــت‌الله ناصری دربــارۀ امام عصــر1، تحقیق و  1. آب حیــات: گز

تدوین مجیــد هادی‌زاده.

یارت جامعۀ  یده‌ای از ســخنان حضرت آیت‌الله ناصری در شــرح فرازهای ز گز ۲. جام اســرار: 

کبیــره، 3ج، تحقیق و تدوین: ســید حبیب حســینی رنانی.

یــده‌ای از ســخنان حضــرت آیــت‌الله ناصری دربــارۀ آیات تأویل‌شــده به   3. در امتــداد نــور: گز

امــام1 و آخرالزمــان، تحقیــق و تدوین: محمــود مطهری‌نیا.

یــده‌ای از ســخنان حضــرت آیــت‌الله ناصری در شــرح فرازهایــی از خطبۀ   ۴. رســم بندگــی: گز

متقیــن، تحقیــق و تدویــن: ســید حبیب حســینی رنانی.

یده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله ناصری دربارۀ امام عصر1، تحقیق   ۵.  سخن دوست: گز

و تدوین: سید حبیب حسینی رنانی.

به پاس عمری مجاهدت خســتگی‌ناپذیر این معلم اخلاق و عاشــق دل‌سوختۀ امام عصر1 

ی اســام، در ایــن مقالــه بــرای تبیین ســه ویژگی  یــج معــارف اخلاقــی و مهــدو در عرصــۀ نشــر و ترو

کنــار روایــات  شــاخص جانشــینان پیامبــر خــدا؟ص؟ و نقــش آن در معرفــت بــه امــام زمــان1، در 
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گرفتــه  کــه آن‌هــم از ســخنان اهل‌بیــت؟عهم؟‌‌  گرفته‌ایــم  معصومــان؟عهم؟‌‌ از ســخنان ایشــان نیــز بهــره 

شــده است.

پس از این مقدمه، به بررســی معنا و مفهوم این ســه ویژگی و مبانی و مســتندات روایی آن‌ها 

یم. می‌پرداز

. معنا و مفهوم و مبانی و مســتندات ویژگی‌های ســه‌گانه 1

 الف. پیشوایی )امامت( مؤمنان

کرم؟ص؟ بیان  نخســتین ویژگــی که در صلوات ضــراب اصفهانی برای جانشــینان معصوم پیامبــر ا

یــارات از حضــرات  ی از روایــات، ادعیــه و ز شــده، پیشــوایی )امامــت( مؤمنــان اســت. در بســیار

معصــوم؟عهم؟‌‌ با عنــوان پیشــوای مؤمنــان )ائمة‌المؤمنین( یا پیشــوای مســلمانان )ائمة‌المســلمین( 

کــه از  : 254( ازجملــه در روایتــی  ، ج36: 253؛ همــو یــاد شــده اســت. )مجلســی، 1403، ج26: 250؛ همــو

امام‌علــی؟ع؟ نقــل شــده، چنین آمده اســت:

ســوگند بــه خدایــی کــه مــا اهل‌بیــت را بــا نبــوت، گرامــی داشــت و محمــد را کــه درود خــدا بــر 

او و خاندانــش بــاد، از مــا قــرار داد و پــس از او نیــز مــا را گرامــی داشــت بــه اینکه ما را پیشــوای 

مؤمنــان قــرار داد. هیچ‌کــس جــز مــا از ســوی او چیــزی را نم‌یرســاند و امامــت و خلافــت جز 

شایســتۀ مــا نیســت و بــرای هیچ‌کــس از مــردم در کنــار مــا اهل‌بیــت بهــره و حقــی از امامــت 

و خلافت نیســت. )مجلســی، 1403، ج31: 420( 

از امام ســجاد؟ع؟ نیز در این زمینه چنین نقل شــده است:

مــا، امامــان مســلمانان و حجّت‌هــای خداونــد بــر جهانیــان و سَــروران مؤمنــان و جلــودار 

پا ســفید و ســالار مؤمنــان هســتیم.  )شــیخ صــدوق، 1395، ج1: 207(  یان دســت‌و ســپیدرو

کرم با مردم و جامعۀ اســامی  که بیانگر رابطۀ جانشــینان پیامبر ا برای آشــنایی با این ویژگی 

اســت، لازم است چند موضوع را بررسی کنیم:

یک. معنای لغوی و اصطلاحی امام

، 1416، ج1: 213 و 214(  امــام، واژه‏ای عربــی و بــه معنای پیشــوا، سرپرســت و مقتداســت. )ابن‌منظــور

گفته‌اند: همچنیــن دربارۀ ایــن واژه 

امــام کســی اســت کــه بــه او اقتــدا م‏یشــود چــه شــیء مــورد اقتــدا انســان باشــد کــه بــه گفتــار 
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و کــردارش اقتــدا شــود یــا کتابــی باشــد یــا شــیء دیگــری، چــه این اقتــدا حــق و صواب باشــد 

و چــه باطــل و ناصــواب. )راغــب اصفهانــی، 1392: 20( 

.ک: جوهری، 1368، ج5:  برخــی دیگــر از لغت‏نــگاران نیــز همین معنا را از امام ارائه داده‏انــد. )ر

1865؛ فیومــی، بی‏تــا: 23( برخــی متکلمان که به معنــای لغوی این واژه پرداخته‏اند، نوشــته‏اند:

ییــس باشــد و بــه او  معنــای لغــوی واژۀ امامــت آن اســت کــه از دیگــری پیــروی شــود؛ یعنــی ر

اقتــدا کننــد. از آن جهــت کــه در مفهــوم امامــت، تبعیــت و اقتــدا نهفتــه اســت بــه کســی کــه 

یــرا مــردم در قیــام و رکــوع و ســجده و تشــهد بــه  نمــاز جماعــت برگــزار م‌یکنــد امــام گوینــد؛ ز

وی اقتــدا کــرده و از او تبعیــت م‏یکننــد. )حمصــی رازی، 1412، ج2: 235(

ی  یاســت امــت اســت کــه طبعــا نوعــی پیــرو بنابرایــن، امامــت در لغــت بــه معنــای رهبــری و ر

گروهــی را بــه همــراه دارد.

یافــت کــه واژۀ امامــت از یک‌ســو »پیشــوایی و راهبــری« و از ســوی  از آنچــه گفتیــم می‏تــوان در

ی باشــد یا در  ی در چه حوزه و قلمرو ی« را می‏رســاند، ولی اینکه این پیشــوایی و پیرو دیگر »پیرو

چــه بعــد از ابعاد زندگی انســان مطرح شــود، از مفهوم لغوی واژۀ امامت خارج اســت؛ هم‏چنان‌که 

کــه تبعیــت و پیشــوایی انجــام می‏شــود از این واژه اســتفاده  عمومیــت یــا اختصــاص در حــوزه‏ای 

نمی‏شــود. هم‏چنیــن ایــن واژه به‌خودی‌خــود تعیین‏کننــدۀ بــار ارزشــی مثبــت یــا منفــی نیســت. در 

 ، یــک از ایــن جنبه‏های یاد شــده اســت. )ضیائی‏فر واقــع قرایــن و شــواهد خارجــی تعیین‏کننــدۀ هر

)552  :1382

بردها امامت  واژۀ امام در قرآن دوازده بار به‌صورت مفرد یا جمع به کار رفته است.1 در این کار

بــه همــان معنــای لغــوی اســت؛ یعنی به معنــای مطلق رهبــری و پیشــوایی به کار رفتــه و چیزی بر 

ینه بیان شــده اســت؛  معنــای آن اضافــه نشــده اســت و هــرگاه نوعی ویژگــی درنظر بوده با قید و قر

ا< )انبیا: 73( مْرِ�ن
أَ
� هدُو�نَ �بِ َ �ةً �ی مَّ �ئِ

أَ
اهُم � عَل�ن َ مثلاً خداوند فرموده است: >وَ �ج

که به فرمان ما هدایت م‏ىکردند.  و آنان را پیشــوایانى قرار دادیم 

ا< می‏فهمیــم کــه امامــت مطرح‌شــده در ایــن آیــه، امامــت حق اســت. در آیه  مْرِ�ن
أَ
� هدُو�نَ �بِ َ از >�ی

مامِهِمْ<.  �إ اسِ �بِ �ن
أُ
دْعُو کُلَّ � ومَ �نَ َ ، بدون اشـاره به خصوصیـات آن مى‏باشـد؛ مثل آیـۀ >�ی 1 . گاهـى امام بـه معناى پیشـوا و رهبر

  : < )حجـر �نٍ �ی مامٍ مُ�بِ �إ �بِ
َ
هُما ل

�نَّ ى انسـان قـرار دارد؛ مثـل آیـۀ >وَ �إ )اسـرا: 71( و گاهـى بـه چیـزى اطلاق مى‏شـود کـه در پیـش رو

79( و گاهـى بـه معنـاى رهبـرى به‌سـوى حق یـا رهبرى به‌سـوى باطل اسـت.
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ارِ<. )قصــص: 41( ى ال�نّ
َ
ل  �إِ

دْعُو�نَ �ةً �یَ مَّ �ئِ
أَ
اهُمْ � عَل�ن َ دیگــری می‏خوانیــم: >وَ�ج

و آنان را پیشــوایانى که به‌ســوى آتش م‏ىخوانند، گردانیدیم.  

رِ< )توبه: 12( �فْ
ُ
ک

ْ
�ةَ ال مَّ �ئِ

أَ
وا �

ُ
ل ا�تِ �ق در یکى دیگر از آیات قرآن نیز چنین آمده اســت: >�فَ

پس با پیشــوایان کفر بجنگید.

کــه آنچــه در ایــن دو آیــه طــرح شــده،  ینــۀ »یدعــون الی‌النــار« و »ائمة‌الکفــر« می‏فهمیــم  از دو قر

امامــت باطــل اســت.

برد واژۀ امامت در گفتار معصومان؟عهم؟‌‌، درمی‏یابیم  کار هم‏چنین از بررســی مواردی متعدد از 

یک از خصوصیات پیش‌گفته  که این واژه در اصل به معنای مطلق پیشوایی و رهبری است و هر

، 1382: 553 تا 555( .ک: ضیائی‏فر ینه و قید دیگری فهمانده شده است. )ر با قر

کرده‏اند. شیخ  یف  یاست عام دینی و دنیایی« تعر گروهی از متکلمان امامیه، امامت را به »ر

یــف و توصیف امام می‏نویســد: »امام، کســی اســت که در امور دینــی و دنیایی مردم  مفیــد در تعر

گیر دارد.« )مفید، 1413، ج10: 39( یاســتی فرا ؟ص؟ ر به جانشــینی از پیامبر

هم‏چنیــن خواجــۀ طوســی پس از جمع‌بندی مســائل مهــم بخش امامت پنج پرســش را مطرح 

می‌نماید: 

	1 ]معنای[ امام چیست؟.

	2 آیا امام موجود است؟ .

	3 برای چه امام موجود است؟ .

	4 امام چگونه است؟.

	5 کیست؟ . امام 

گیر در امور دینی و  یاست فرا آنگاه در پاسخ پرسش نخست می‏نویسد: »امام کسی است که ر

دنیایی را اصالتاً نه به نیابت از دیگری در این دنیا به عهده دارد.« )نصیرالدین طوسی، 1405: 425( 

ی مفهوم امامــت را نیز بیان  گرچــه ایــن عبــارت به توصیــف امام می‏پــردازد، ولی تا حد بســیار

یف‏هــا و منطبق بر معنــای اصطلاحی  می‏کنــد، ازایــن‌رو خواجــۀ طوســی آن را کامل‏تر از ســایر تعر

کلامــی »امامت« می‏داند. و 
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یف‏ها به‌روشــنی آمده اســت که امامت در معنای اصطلاحــی و کلامی خویش دو  در ایــن تعر

برمی‏گیــرد؛ یعنــی امامــت همان‏گونه که ریاســت و مرجعیــت در امور دینی  حــوزۀ دیــن و دنیــا را در

، 1382: 553 تا 555( .ک: ضیائی‏فــر اســت مرجعیــت در امور دنیایی نیز می‏باشــد. )ر

البتــه مفهــوم امــام و امامــت در ادبیات قــرآن و روایات بســیار فراتر و والاتر از مفهوم ارائه‌شــده 

در منابــع کلامی شــیعه اســت کــه در ادامه به آن اشــاره می‌کنیم.

. جایگاه امام و امامت در آموزه‌های اسلامی دو

یدۀ  براســاس آموزه‌هــای اســامی، امامــت عهــدی اســت الهــی کــه تنهــا بــه بنــدگان شایســته و برگز

هُ�نَّ  مَّ �تَ
أَ
� کَلِمَا�تٍ �فَ هُ �بِ مَ رَ�بُّ رَاهِ�ی ْ �ب ى �إِ

َ
ل �تَ ْ یم دراین‌باره می‌فرماید: >وَِإ�ذْ ا�ب خداونــد، تعلــق می‌گیرد. قرآن کر

<. )بقــره: 124(  �نَ الِمِ�ی
الُ عَهْدِی ال�ظَّ �نَ َ ا �ی

َ
الَ ل ی �قَ �تِ

َّ �ی رِّ
الَ وَمِ�نْ �ذُ مَامًا �قَ اسِ �إِ

کَ لِل�نَّ
ُ
اعِل ِی �جَ

�نّ الَ �إِ �قَ

ی آن‌همه را بــه انجام رســانید، ]خدا به  و چــون ابراهیــم را پــروردگارش بــا کلماتــی بیازمــود، و و

[؟« فرمود:  [  فرمــود: »مــن تو را پیشــوای مردم قرار دادم.« ]ابراهیم[  پرســید: »از دودمانــم ]چطور او

»پیمان مــن به بیدادگران نمی‌رســد.«

ی از مفسران براساس این آیه گفته‌اند، مقام امامت از مقام نبوت و رسالت والاتر است؛  بسیار

زیرا خداوند زمانی ابراهیم؟ع؟ را به امامت برگزید که او در دوران کهن‌سالی بود و از همۀ آزمایش‌ها؛ 

.ک: طباطبایی، 1390، ج1: 267 و 268(  ن آمده بود. )ر ازجمله آزمایش قربانی‌کردن فرزند سربلند بیرو

گونی که مفســران برای معنای  گونا علامۀ طباطبایی در تفســیر این آیه، پس از اشــاره به وجوه 

کرده‌اند، در بیان معنای امام و امامت می‌نویســد: امامت و تفاوت آن با نبوت و رســالت ذکر 

ــار دارد هدایــت م‏یکنــد،  ــی کــه در اختی ــا امــری ملکوت امــام هدایت‌کننــده‌ای اســت کــه ب

پــس امامــت ازنظــر باطــن یک نحــوه ولایتی اســت کــه امــام در اعمــال مــردم دارد، و هدایتش 

ــۀ  ــت و موعظ ــق نصیح ــی از طری ــرف راهنمای ــان صِ ــولان و مؤمن ــا و رس ــت انبی ــون هدای چ

حســنه و بالأخــره صِــرف آدرس‌دادن نیســت؛ بلکــه هدایــت امــام دســت خلــق گرفتــن و بــه 

راه حــق رســاندن اســت. )طباطبایــی، 1390، ج1: 270 تــا 272(

حضــرت آیــت‌الله ناصــری نیــز در یکی از آثار خود، پس از اشــاره به برتری امامــت بر نبوت، در 

اســتدلال به این موضوع می‌فرماید:

 اولاً، امامــت بــه معنــای ولایــت کامل اســت و نبــوت یکــی از آثار ولایت اســت؛ بنابرایــن آنان 
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کــه به ولایــت کامل دســت یافته‌انــد، از مرتبۀ نبــوت فراتر رفته‌انــد؛ هرچند مصــداق خارجی 

نبــوت قــرار نگیرنــد. ثانیــا، نبــوت بــه معنــی خبــردادن از عالم الهــی و ابــاغ احکام شــرعی به 

 >
ً
را �ی ذ�ِ  وَ�نَ

ً
را ِ

ّ �ش ــت: >مُ�بَ ــوده اس ــران فرم ــۀ پیامب ــف وظیف ــز در وص ــم نی ی ــرآن کر ــت. ق ــردم اس م

امــا ولــیّ کســی اســت کــه بعــد از آنکــه پیامبــر ارائــۀ طریــق فرمــود، مؤمنــان را بــه مطلــوب 

کار امــام ایصــال الــی المطلــوب؛  م‌یرســاند؛ بنابرایــن، کار پیامبــر ارائــۀ طریــق اســت و 

یعنــی دســت‌گیری‌کردن تــا بــه مقصــود رســانیدن. )ناصــری دولت‌آبــادی، 1401الــف: 147(

، واژه‏هــای امــام و امامــت از جایگاهی بســیار برجســته برخــوردار بوده  در روایــات اســامی نیــز

و از آن به‌عنــوان مقامــی الهــی یــاد شــده اســت که دســت اختیار و انتخاب بشــر به آن نمی‏رســد. 

یر اشــاره کرد کــه از امام‌رضا؟ع؟ نقل شــده اســت: ازجملــه ایــن روایــات، می‏تــوان بــه روایــت ز

، جایگاهــش بلندتــر و  ، منزلتــش عال‏یتــر ، شــأنش بزرگ‌تــر همانــا امامــت، قــدرش والاتــر

ژرفایــش بیشــتر از آن اســت کــه مــردم بــا خردهــای خــود بــه آن برســند یــا بــا نظراتشــان آن را 

یابنــد یــا بــا انتخــاب خود امامــی منصــوب کننــد. همانــا امامت مقامی اســت کــه خدای  در

ــت در مرتبــۀ ســوم بــه ابراهیــم خلیــل؟ع؟ اختصــاص داده 
ّ
عزّوجــلّ پــس از رتبــۀ نبــوت و خل

اســت... همانــا امامــت مقــام پیامبــران و میــراث اوصیــا اســت. همانــا امامــت خلافــت خــدا 

کلینــی، 1365، ج1: 198 تــا 200( و خلافــت رســول خــدا؟ص؟ اســت. )

ب. میراث‌بری )وراثت( پیامبران

کید  کرم؟ص؟ که در صلــوات ضراب اصفهانی بــر آن تأ دومیــن ویژگــی جانشــینان معصوم پیامبــر ا

شــده میراث‌بری پیامبران اســت. در بیان معنای »ارث« گفته‌اند: ارث به معنای انتقال دارایی و 

حقوق )میراث( شــخص درگذشــته )مورّث(، به شــخص زنده )وارث( اســت که با رعایت شرایط 

یــن خاصّــی انجــام می‌پذیــرد و بدین‌ســان، میــراث مُــردگان، بــرای دیگــران باقــی می‌مانــد.  و مواز

یحــی، 1403، ج3: 1924؛ محمــدی  )ابن‌فــارس، 1404، ج٦: ١٠٥؛ مصطفــوی، 1385، ج13 و 14: 77 تــا 83؛ طر

ی‌شــهری، 1390: 175( بــرای آشــنایی با ایــن ویژگی، لازم اســت دو نکته را بررســی کنیم: ر

یک. میراث‌بری پیامبران در آموزه‌های اسلامی

گــون از امامان معصــوم؟عهم؟‌‌ به‌عنوان  یــارات با عبــارات و بیان‌های گونا ی از روایــات و ز در بســیار

نْبِیَا« یا »وارثُ‌الُمرسَــلین« به معنای وارثان پیامبران الهی یاد شــده اســت؛ در برخی از آن‌ها 
َ ْ
ثَةُ‌الْأ رَ »وَ
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با بیانی کلی، همۀ امامان، وارثان پیامبران شمرده شده‌‌اند؛1 ازجمله در روایتی که از امام‌رضا؟ع؟‌‌ 

نقل شــده آمده اســت: »... ما وارثان پیامبران اولوالعزم هستیم.« )کلینی، 1365، ج1: 224( 

یارت خطــاب به امامان  یــارت »جامعــۀ کبیــره« از امام هادی؟ع؟‌‌ نقل شــده اســت. در این ز ز

یکی‌‌ها... و وارثان پیامبران.«  معصوم؟عهم؟‌‌ عرض می‌‌کنیم: »سلام بر امامان هدایت و چراغ‌‌های تار

ج99: 128( ، ج‏2: 610؛ مجلسی، 1403،  )صدوق،1413

یــارت امیرمؤمنــان علــی؟ع؟2 نیز با نام‌بــردن از پیامبرانــی مانند  یــارات ازجملــه ز در برخــی از ز

آدم، نــوح، ابراهیــم، موســی، عیســی و محمــد؟عهم؟‌‌، امامانــی خــاص، وارث ایــن پیامبــران معرفــی 

یــک از پیامبــران الهــی، از  شــده‌اند. در برخــی از روایــات نیــز بــا برشــمردن ویژگی‌هــای برجســتۀ هر

امامــی خــاص به‌عنــوان وارث این صفات و ویژگی‌ها یاد شــده اســت. )مجلســی، 1403، ج17: 419(

. مصادیق میراث پیامبران دو

 در اینجــا ایــن پرســش مطــرح می‌شــود کــه امامــان معصــوم؟عهم؟ چــه چیــزی را از پیامبــران الهی به 

ارث برده‌انــد؟ علامــه محمدباقــر مجلســی در توضیــح عبــارت »ورثة‌الایبنــاء« می‌نویســد: 

کــه آنــان علــوم  اینکــه از امامــان به‌عنــوان وارثــان پیامبــران یــاد شــده بــه ایــن معناســت 

پیامبــران و آثــار ایشــان؛ ماننــد تابــوت، عصــا، انگشــتر ســلیمان، عمامــۀ هــارون و غیــر از 

ج99: 136( این‌هــا را بــه ارث برده‌انــد. )مجلســی، 1403، 

ی‌شــهری نیز دراین‌باره می‌نویســد: ، محمدی ر حدیث‌پژوه بزرگ معاصر

میــراث پیامبــران، بنــا بــر آنچــه در متــون روایــی آمــده اســت، تمــام آثــار نبــوّت اســت کــه 

به‌گونــه‌ای نشــانۀ پیامبــری آنــان و همــراهِ حادثــه‌ای سِــتُرگ در ســیر زندگانــی انبیــای پیشــین 

بــوده اســت؛ ماننــد: تابــوت، الــواح و عصــای موســی؟ع؟،  صُحُــف ابراهیــم؟ع؟،  انگشــتری 

سلیمان؟ع؟،  پیراهن یوسف؟ع؟ و دانش پیامبران پیشین. )محمدی ری‏شهری، 1390: 175(

حضــرت آیــت‌الله ناصــری نیــز در یکــی از آثار خــود به ایــن موضوع اشــاره می‌کند کــه حضرت 

یث آنــان نزد آن حضــرت موجود  حجــت؟ع؟ میــراث‌دار تمــام انبیــای الهی هســتند و تمامــی موار

، ج‌‌98:  .ک: صفار قمى، 1404: 118 تا120؛ کلینی، 1365، ج1: 223 تا 226؛ مجلسی، 1403، ج‌‌97: 332؛ همو 1  . ر

، ج99: 67 و 101. 210؛ همو

.ک:  یـارت امام‌حسـین؟ع؟؛ ر ح30 و نیـز در ز  ،331 ج97:  254؛ مجلسـی، 1403،  .ک: ابن‌مشـهدی، 1419:  2  . ر

163 تـا 165. ج98:  205 تـا 208؛ مجلسـی، 1403،  یـه،1356:  ابن‌قولو
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یث انبیــا می‌فرماید: اســت. آنــگاه در بیــان موار

ایــن آثــار شــامل کتــب آســمانی، وســایل خاصــی کــه معجــزات آنــان به‌وســیلۀ آن متحقــق 

م‌یشــود و نیــز علــم و دیگــر خصوصیــات انبیــا م‌یشــود. )ناصــری دولت‌آبــادی، 1401الــف: 

، 1401ه: 39 تــا 47( ، 1401ب، ج2: 595 تــا 599؛ همــو .ک: همــو 148؛ ر

بنابراین، میراث پیامبران الهی را می‌توان به دو دســته تقســیم کرد:

1. یادگارهای مادی و ملموس ایشــان؛

2. صفات، ویژگی‌ها و داشــته‌های معنوی آنان. 

در ایــن مقالــه، فرصــت پرداختــن بــه دســتۀ نخســت نیســت1 و تنهــا بــه دو مصداق شــاخص 

دســتۀ دوم؛ یعنــی علــم و ولایــت تکوینــی اشــاره می‌‌‌کنیــم:

- علوم پیامبران

یح شــده اســت کــه امامان؟عهم؟‌‌ علــوم پیامبــران؟عهم؟‌‌ را به ارث  در روایاتــی فــراوان بــر ایــن نکته تصر

برده‌انــد2 کــه در اینجــا بــه برخی از آن‌هــا اشــاره می‌کنیم: 

؟ع؟، نقل شــده، چنین آمده اســت: در روایتی که از امام باقر

دانشــی کــه بــا آدم؟ع؟ فــرود آمــد، دیگر بــالا نرفــت، و دانش، بــه ارث بُــرده م‌یشــود. علی؟ع؟، 

دانشــمندِ ایــن امّــت بــود و هرگــز در میــان مــا عالمــی رَخــت برنم‌یبنــدد، مگــر آنکــه از 

، کســی جانشــین او م‌یشــود کــه علمی همچــون او دارد یــا آنچه را خــدا بخواهد،  خانــدان او

کلینــی، 1365، ج1: 222( م‌یدانــد. )

یس کُناســی از امــام صادق؟ع؟ نقل کرده، چنین می‌خوانیم: در روایتــی دیگر که ضر

نــزد امــام صــادق؟ع؟ بــودم و ابوبصیــر نیــز در خدمــت ایشــان بــود. امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: 

»داوود، علــم پیامبــران را بــه ارث بــرد و ســلیمان، علــم داوود را و محمّــد، علــم ســلیمان را و 

مــا علــم محمّــد را. نــزد ماســت صحــف ابراهیــم و ده فرمــان موســی.« ابوبصیــر گفــت: ایــن، 

ــه  ــت ک ــم، آن اس ــت. عل ــم نیس ــان عل ــن، هم ــد، ای ــود: »ای ابومحمّ ــت. فرم ــم اس ــان عل هم

کلینــی، 1365، ج1: ٢25( شــب‌وروز و روزبــه‌روز و ساعت‌به‌ســاعت رخ م‌یدهــد.« )

.ک: کلینی، 1365، ج1: 231 و232؛ صفار قمی، 1404: ١٣٨، ١٥٩و ١٩٤؛ مجلسی، 1403، ج26: 201 تا 222. 1  . ر

.ک: کلینـی، 1365، ج1: 221 تـا 226؛ مجلسـی، 1403، ج26: 201 تـا222؛ محمـدی ری‌شـهری،1391، ج۱۰:  2  . ر

10 تـا 17.   
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- ولایت تکوینی

ازجملــه باورهــای مهــم امامیه دربــارۀ معصومان؟عهم؟ داشــتن »ولایــت تکوینی« یا »ولایــت تصرف« 

ی از روایات  ی‌شهری، 1391، ج6: 306( که در بسیار است )مطهری، 1375، ج3: 284 و 285؛ محمدی ر

یــث انبیــا یاد شــده اســت. )صفــار قمــی، 1404:  کیــد شــده و از آن به‌عنــوان یکــی از موار نیــز بــر آن تأ

گفته نماند که براســاس برخی از روایات، ولایت  270 تا 274؛ مجلســی، 1403، ج27: 29 تا 31( البته نا

تکوینــی، ارثــی مســتقل نیســت و از فــروع علم اســت؛ اما مــراد از ولایــت تکوینی، چنانکــه برخی از 

گذار کرده اســت تــا او با اذن  اهــل تحقیــق گفته‌انــد، قدرتی اســت کــه خداوند به انســانِ کامــل، وا

ی‏شــهری، 1390: 613؛ همتــی، 1363: 81 تا 91(  ینــش، تصــرّف کنــد. )محمــدی ر ، در نظــام آفر پــروردگار

کــه  یــم. در روایتــی  بــا ایــن مقدمــه، بــه بررســی برخــی از روایــات موجــود در ایــن زمینــه می‌پرداز

کــرده دراین‌بــاره چنیــن آمــده اســت:  ؟ع؟ نقــل  ابوبصیــر از امــام محمدباقــر

؟ع؟ رســیدم و گفتــم: شــما وارثــان پیامبــر خــدا کــه درود خــدا بــر او و  خدمــت امــام باقــر

خاندانــش بــاد، هســتید؟ فرمــود: »آری.« گفتــم: آیــا پیامبــر خــدا همــۀ آنچــه را کــه پیامبــران 

یــد کــه  پیشــین م‌یدانســتند، بــه ارث بــرده اســت؟ فرمــود: »آری.« پرســیدم: آیــا شــما قادر

مــرده را زنــده کنیــد و کــور مــادرزاد و پیــس را شــفا دهیــد؟ فرمــود: »آری، بــه خواســت خــدا.« 

و ســپس بــه مــن فرمــود: »نزدیــک مــن بیــا، ای ابومحمّــد!« مــن نزدیــک رفتــم. ایشــان دســتی به 

چهــره و چشــمم کشــید و مــن آفتــاب و آســمان و زمیــن و خانه‌هــا و هرچــه را در شــهر بــود، 

دیــدم. ســپس فرمــود: »آیــا دوســت داری چنیــن باشــی و در روز قیامــت، ماننــد بقیــۀ مــردم 

بــا تــو رفتــار شــود، یــا آنکــه ]دوســت داری[ بــه حــال نخســت بازگــردی و یک‌ســره بــه بهشــت 

روی؟« گفتــم: بــه حــال ســابقم بازگــردم. ایشــان دوبــاره دســت بــه چشــمم کشــید و مــن بــه 

کلینــی، 1365، ج1: 470( حــال ســابقم بازگشــتم. )

در روایــت دیگــری، ابوحمــزۀ ثُمالــی از امام‌ســجاد؟ع؟ در زمینۀ ولایــت تکوینی امامــان چنین 

روایــت می‌کند: 

ــا  امامــان قادرنــد کــه مــرده را زنــده کننــد و کــور مــادرزاد و پیــس را شــفا دهنــد و  ... گفتــم: آی

بــر روی آب راه رونــد؟ فرمــود: »خداونــد چیــزی بــه پیامبــران عطــا نکــرده اســت، مگــر اینکــه 

همــان را بــه محمــد _که درود خــدا بــر او و خاندانش بــاد_ عطا کرده اســت و بــه او چیزهایی 

عطــا کــرده اســت کــه پیامبــران آن‌هــا را در اختیــار ندارنــد.« گفتــم: آیــا همــۀ آنچــه در اختیــار 

پیامبــر خداســت بــه امیرمؤمنــان _کــه درود خــدا بــر او بــاد_ هــم عطــا شــده اســت؟ فرمــود: 
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ــاد_ و ســپس بــه همــۀ امامــان  ــر آن‌هــا ب »آری، ســپس بــه حســن و حســین _کــه درود خــدا ب

یــاده‌ای کــه در هــر ســال و  یکــی پــس از دیگــری تــا روز قیامــت عطــا شــده اســت؛ البتــه بــا ز

یــاده‌ای کــه[ در هــر ســاعت  در هرمــاه ایجــاد م‌یشــود.« ســپس فرمــود: »ســوگند بــه خــدا  ]بــا ز

]ایجــاد م‌یشــود[« )صفــار قمــی، 1404، ج1: 269( 

ج. حجت‌بودن برای پروردگار جهانیان

کرم؟ص؟ که در صلوات ضراب اصفهانی بیان شده،  ازدیگرویژگی‌های جانشینان معصوم پیامبر ا

حجت‌بــودن بــرای پــروردگار جهانیــان اســت. ایــن ویژگی نیــز ماننــد دو ویژگی دیگری کــه پیش از 

یــارات متعــددی وارد شــده و در برخــی از  ایــن دربــارۀ آن‌هــا ســخن گفتیــم، در روایــات، ادعیــه و ز

گانه به روایات مرتبط با ایــن ویژگی امامان معصوم؟عهم؟  مجموعه‌هــای روایی شــیعه نیز بابــی جدا

اختصــاص یافته اســت. )صفار قمــی، 1404، ج1: 61 تا 65(

؟ع؟ نقل کرده چنین آمده اســت: در روایتی که »اسود‌بن‌ســعید« از امام محمدباقر

_کــه درود خــدا بــر او بــاد_ بــودم کــه آن حضــرت ابتــدا و بــدون اینکــه از ایشــان  نــزد امــام باقر

پرسشــی شــود، فرمــود: »ما حجــت خداییم؛ مــا درِ خداییــم؛ ما زبــان خداییم.« )صفــار قمی، 

1404، ج1: 61(

ابوخالــد قماط نیــز دراین‌باره از امام صادق؟ع؟ چنین روایت می‌کند:

بــه آن حضــرت عــرض کــردم: ای پســر فرســتادۀ خــدا _کــه درود خــدا بــر او و خاندانــش بــاد_ 

جایــگاه شــما نــزد پروردگارتــان چیســت؟ فرمــود: »حجــت او بــر آفریدگانــش، درِ او کــه از آن 

...« )صفــار قمــی، 1404، ج1: 62( وارد م‌یشــوند و امینــان او بــر ســرّش و مترجمــان وحــی او

بــرای روشن‌شــدن معنــا و مفهوم حجت و تبییــن جایگاه و نقش حجت‏هــای الهی در جهان 

هســتی لازم اســت نکاتی را یادآور شویم:

یک. معنای لغوی و اصطلاحی حجت

، »آنچه بــه آن ادعا یا  »حجــت« در لغــت بــه معنی دلیــل، برهان و راهنما اســت. بــه عبارت دیگــر

، 1416، ج3: 53(  مطلبــی را ثابــت کننــد«، حجــت گوینــد. )فیوّمــی، ١٤١٨: 121؛ ابن‌منظــور

کــرده اســت: راهنمایــی آشــکار به راه مســتقیم  راغــب اصفهانــی نیــز حجــت را این‏گونــه معنــا 

و آنچــه به‌وســیلۀ آن می‏تــوان به‌درســتی یکــی از دو مخالــف پــی بــرد. )راغــب اصفهانــی، 1392: 107(



 14
02 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 | پ

ه 4
شمار

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

52

در روایــات آمــده اســت کــه خداونــد تعالی دو حجت بــر بندگانــش دارد: یکی حجت آشــکار 

کــه عقــل و خــرد انســان اســت.  کــه رســولان، پیامبــران و امامــان هســتند و دیگــری حجــت پنهــان 

از امــام کاظــم؟ع؟ در ایــن زمینــه چنیــن نقــل شــده اســت: »برای خــدا بر مــردم دو حجت اســت: 

، رســولان، پیامبــران و امامــان، و حجــت پنهــان  حجتــی آشــکار و حجتــی پنهــان. حجــت آشــکار

ج1: 37( خردهــا هســتند.« )مجلســی، 1403، 

حضرت آیت‌الله ناصری؟رح؟ در بیان معنا و مفهوم حجت می‌فرماید: »کلمات حجت و برهان 

و دلیل یک معنا دارند. حجت‌الله یعنی دلیل و برهان حق.« )ناصری دولت‌آبادی، 1401ب، ج2: 425(

ایشان در یکی دیگر از سخنان خود مراد از حجت‌بودن اهل‌بیت؟عهم؟‌‌ را این‌گونه بیان می‌کند:

حجــت به‌معنــای دلیــل و برهــان اســت؛ یعنــی دلیــل و برهــان بــرای اثبــات مدعــای حــق. 

خداوند عالِم است و جاهل نیست، دلیلش چیست؟ یکی از دلایل آن علم اهل‌بیت؟عهم؟‌‌ 

اســت کــه دلیــل بــر عالم‌بــودن خالقشــان م‌یباشــد. خداونــد عــادل اســت و ظالــم نیســت، 

دلیلــش چیســت؟ اهل‌بیــت؟عهم؟‌‌ و عدالتشــان دلیــل بــر عادل‌بودن خالقشــان اســت؛ چون 

هرچــه مخلــوق دارد از خالــق اســت. پــس هرکــدام از صفــات حــق را کــه مــا بخواهیــم اثبــات 

کنیــم دلیــل و برهــان اثباتــش اهل‌بیــت؟عهم؟‌‌ هســتند؛ مثــاً رحمانیــت و رحیمیــت حــق 

را به‌وســیلۀ مهربانــی اهل‌بیــت؟عهم؟‌‌ م‌یفهمیــم... اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت مَظهــر و 

ــا بفهمیــم عــادل  مُظهــر اســما و صفــات حــق هســتند. مــا کــه نم‌یتوانیــم خــدا را ببینیــم ت

یــم اســت و ســخاوت دارد. پــس ایــن مطالــب را از کجــا بفهمیــم؟  اســت، مهربــان اســت، کر

یــم؛  لــذا فرمــود: »بنــا عُــرف  ســراغ اهل‌بیــت م‌یآییــم و از این‌هــا بــه عظمــت حــق پــی م‌یبر

الله؛ به‌وســیلۀ مــا م‌یتــوان خــدا را شــناخت.«  )ناصــری دولت‌آبــادی، 1401ب، ج1: 265 و 266(

. جایگاه حجت در آموزه‏های اسلامی دو

در آموزه‏هــای اســامی، موضــوع »حجــت« از جایــگاه و اهمیتــی بســزا برخــوردار اســت و در آیــات 

گــون به این موضــوع پرداخته  قــرآن، روایــات و ادعیــۀ به‌جامانــده از معصومــان؟عهم؟‌‌، از زوایای گونا

شــده اســت. به‌دلیــل جایــگاه و اهمیت ایــن موضــوع، برخــی مجموعه‏هــای روایی شــیعه ازجمله 

الکافــی، بخشــی را بــا عنــوان »کتاب‌الحجــة« بــه بیــان روایــات مربــوط بــه ایــن موضــوع اختصاص 
ج1: 168 تــا 438( داده‏انــد. )کلینــی، 1365، 

براســاس اعتقاد اســامی، بشــر همواره به هدایت‌گر نیازمند اســت. به همین دلیل، از ابتدای 



ه وس
ی

یگژ
اش 

صخ
 جان

یش
ن

ن ا
یامبرپ


خ 

اد
؟ص؟

د 
صل ر

و
 تا

ض
َرّ

ب اا
 ص
هف

ی و نا


و
هج

أ ت
دکی

ما 
م زماا


؟ن

عج؟
 

بر
این 


ویژگی 



53

کنــون هیــچ‏گاه جهان از پیامبران و امامــان خالی نبوده اســت. هدایت‌گرانی که  ینــش انســان تا آفر

ی کــرۀ زمین تنهــا دو نفر  گر بــر رو حجت‏هــای خــدا بــر بندگانــش هســتند. براســاس ایــن اعتقــاد، ا

باقــی مانــده باشــند، یکــی از آن‌ها حجت الهــی خواهد بود. )کلینــی، 1365، ج1: 179( 

گزیــری از حجت مطرح  دانشــوران شــیعه این موضــوع را باعنوان »اضطرار بــه حجت« یعنی نا

کرده‏اند.1 

؟ع؟ دراین‌باره می‏فرماید: امام‌محمــد باقر

کــه آدم؟ع؟ قبــض ]روح[ شــد، هیــچ ســرزمینی را از  بــه خــدا ســوگند، خداونــد از روزی 

پیشــوایی کــه ]مــردم[ به‌وســیلۀ او به‌ســوی خــدا هدایــت م‏یشــوند، خالــی نگذاشــته اســت. 

ایــن پیشــوا، حجــت خــدا بــر بندگانــش اســت و هرگــز زمیــن بــدون امامــی کــه حجــت خــدا 

ــی، 1365، ج1: 178 و 179( کلین ــد. ) ــی نم‏یمان ــد، باق ــش باش ــر بندگان ب

امام صــادق؟ع؟ نیز در همین زمینه می‏فرماید:

تــا زمانــی کــه زمیــن پابرجاســت، در آن بــرای خــدای تعالــی حجتــی اســت کــه حــال و حرام 

را ]بــه مــردم[ م‏یشناســاند و ]آن‌هــا را[ بــه راه خــدا فرام‏یخوانــد. حجــت خــدا از روی زمیــن 

. پس آنــگاه که حجــت خدا  پایــی رســتاخیز برداشــته نم‏یشــود مگــر تــا چهــل روز پیــش از بر

برداشــته شــد، در توبــه بســته م‏یشــود و ایمــان کســی کــه پیــش از برداشته‌شــدن حجــت 

ایمــان نیــاورده اســت، بــرای او ســودی نخواهــد داشــت. )صــدوق، 1395، ج1: 229؛ مجلســی، 

1403، ج23: 41(

کــه آدمی برای دســت‌یافتن  یشــه در ایــن واقعیت دارد  نیــاز همیشــگی بــه حجت‏هــای الهی ر

بــه حقیقــت هســتی، پیمــودن مســیر هدایت، تشــخیص حــق از باطل و آشــنایی با حــال و حرام 

الهــی همــواره بــه راهنمایی انســان‏هایی شایســته‏ نیازمند اســت که از ســوی خدای متعــال به این 

یــده شــده و رســالت هدایت و راهبــری آدمیان را برعهــده گرفته‏اند. منظــور برگز

یده  ی بــه این انســان‏های برگز ممکــن اســت بپرســند کــه با وجــود کتاب‏های آســمانی چه نیاز

وجــود دارد؟ در پاســخ بایــد گفــت: اول اینکــه کتاب‏هــای آســمانی، خــود نیازمنــد مفسّــر و مبیّــن 

یف و تبدیل یا تأویل  ن وجود حجت‏های الهی دچار تحر هســتند و دوم اینکه این کتاب‏ها بدو

201 تـا 210؛ نعمانـی، بی‏تـا: 139 و 140؛  ج1:  168 تـا 174؛ شـیخ صـدوق، 1395،  ج1:  کلینـی، 1365،  .ک:  1 . ر

1 تـا 56. ج23:  مجلسـی، 1403، 
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پیش  و تفســیرهای بی‏اســاس می‏شــوند تــا آنجــا کــه حــق بــر مــردم مشــتبه شــده و انســان‏ها بیش‌از

یده  ، همواره باید در کنار کتاب‏های آســمانی انسان‏هایی برگز دچار ســردرگمی می‏گردند. ازاین‏رو

کلام خدا وجود داشــته باشــند. به‌عنوان مفســر و مبین 

کید امام زمان1 بر ویژگی‌‌های ســه‌‌گانه 2. وجه تأ

پــس از روشن‌شــدن معنا و مفهوم و مبانی و مســتندات ویژگی‌‌های شــاخص ســه‌‌گانۀ جانشــینان 

کــرم؟ص؟ کــه در صلــوات ضراب اصفهانی به آن‌ها اشــاره شــده اســت، به بررســی  معصــوم پیامبــر ا

یم. کید امــام زمان‌1 بر ایــن ویژگی‌‌هــا می‌‌پرداز و تبییــن وجــه تأ

کیــد کرده‌‌اند؛ نخســت، به‌دلیل  بــه نظــر می‌‌رســد، آن حضــرت بــه دو دلیل بر ایــن ویژگی‌‌هــا تأ

ی از امامان.   ی بــرای اطاعت و پیــرو جامعیــت آن‌هــا و دوم، به‌دلیــل نقــش آن‌ها در زمینه‌ســاز

الف. جامعیت ویژگی‌‌های سه‌‌گانه

کــه در صلــوات ضــراب اصفهانــی بــرای امامــان معصــوم؟عهم؟‌‌ بیــان شــده  ویژگی‌‌هــای ســه‌‌گانه‌‌ای 

اســت، بیانگــر جایگاه آنان در جهان هســتی و رابطۀ ایشــان با خدا، پیامبران خــدا و اهل ایمان و 

، این  جامــع همۀ ویژگی‌های موردنیاز برای هدایت و رهبری جامعه اســامی اســت. به بیان دیگر

ویژگی‌‌های ســه‌‌گانه همۀ صفات بیان‌شــده در روایات برای حضرات معصوم؟عهم؟‌‌را در برمی‌‌گیرد.

براساس ویژگی اول )پیشوایی مؤمنان(، اهل‌بیت عصمت و طهارت؟عهم؟‌‌ تنها کسانی هستند 

یاست امور دینی و دنیایی مردم و رساندن آن‌ها  که از جانب خدا برای امامت جامعۀ اسلامی، ر

یده شده‌اند و هیچ‌کس جز آن‌ها صلاحیت این مقام را ندارد. به مقصد و مقصود مطلوب برگز

 براســاس ویژگــی دوم )میراث‌بــری پیامبــران(، خانــدان پیامبــر اســام؟عهم؟‌‌ همــۀ ویژگی‌هــای 

، مردم به‌راحتــی می‌توانند در گرفتن  پیامبــران ازجملــه علــم و عصمت را دارا می‌باشــند و ازاین‌رو

حکــم حــال و حرام‌هــای الهــی و دســتورهای خداونــد بــه آن‌ها اعتمــاد کنند.

 براســاس ویژگی ســوم )حجت‌بودن برای پروردگار جهانیان(،  این خاندان، اســتمرار سلســلۀ 

کــه حجت‌هــای الهــی در طــول  حجت‌هــای الهــی هســتند و همــۀ نقش‌هــا و مســئولیت‌هایی را 

یــخ برعهــده داشــته‌اند برعهده دارنــد؛ ازجمله: تار

1. هدایت و دست‌گیری مردم؛ 	
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ک‌بودن برای تشــخیص حق و باطل؛ 2. ملا 	

3. بیــان حلال و حرام الهی.  	

ب. نقش ویژگی‌‌های سه‌‌گانه در زمینه‌سازی برای اطاعت و پیروی از امامان

ى و  کــه مقدمــۀ پیــرو گفتیــم، معرفــت امــام ازآن‌رو در آموزه‌‌هــای اســامی اهمیــت دارد  چنانکــه 

ى- است. به همین دلیل آشنایی با آن‌دسته از  اطاعت از امام -به‌عنوان شــرط نجات و رستگار

ی از آن‌ها نزدیــک و از مخالفت با آن‌ها بازمی‌‌دارد،  ویژگی‌هــای امامــان کــه ما را به اطاعت و پیرو

از اهمیتی ویژه برخوردار اســت. مدعای ما در این مقاله این اســت که ســه ویژگی مطرح‌شــده در 

یر این شــاخصه را دارا هســتند.  صلــوات ضــراب اصفهانی، به دلایل ز

یک. پیشوایی )امامت( مؤمنان

ایــن ویژگــی بیانگــر رابطــۀ جانشــینان پیامبــر خدا با مــردم و جامعه اســت. براســاس روایــات، این 

یاســت امــور دنیایی و دینی مــردم و هدایت  جانشــینان به‌دلیــل برتری‌هــای ذاتــی خود عهده‌دار ر

کمال مطلوب هســتند. آن‌ها در رســیدن بــه 

کرامــت و دیگرصفــات  امامــان معصــوم؟عهم؟‌‌ در علــم، تقــوا، شــجاعت، سیاســت، ســخاوت، 

پســندیدۀ اخلاقــی، ســرآمد اهــل روزگار هســتند و به همیــن دلیل، مــردم باید آنان را پیشــوای خود 

ســازند و در همــۀ امــور بــه آن‌ها اقتــدا کنند.

ی از  امام‌علــی؟ع؟ در نخســتین خطبــۀ پــس از بیعــت مــردم بــا ایشــان بــر ضــرورت پیــرو

کید کرده‌اند. آن حضرت، در این خطبه با اشاره به فضایل و برتری‏های بی‏مانند  اهل‌بیت؟عهم؟‌‌ تأ

اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟‌‌ می‏فرماینــد:

بدانیــد کــه نیــکانِ خاندان مــن و پــاکانِ نژاد مــن، در خردســالی بردبارتریــن مــردم و در بزرگی، 

داناتریــن مردم‏انــد. بدانیــد مــا اهل‏بیتــی هســتیم کــه علــم مــا برگرفتــه از علــم خداســت و 

بــه حکــم خــدا حکــم م‏یکنیــم و ســخن راســت را گرفته‏ایــم. پــس اگــر از مــا پیــروی کنیــد، 

ــا دســت‏های مــا  ــد ب به‌واســطۀ بینش‏هــای مــا، راه را م‌ییابیــد و اگــر چنیــن نکنیــد، خداون

شــما را نابــود خواهــد کــرد. پرچــم حــق بــا ماســت. هرکــه در پــی آن حرکــت کنــد، بــه ســاحل 

نجــات م‌یرســد و هرکــه از آن عقــب بمانــد، غــرق م‌یشــود. )مفیــد، 1413، ج1: 240؛ محمــدی 

ری‌شــهری، 1385: 786 و 787(
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کرم را به‌عنوان پیشــوایان جامعۀ اســامی شــناخته‌اند  کســانی کــه جانشــینان معصــوم پیامبر ا

و بــاور دارنــد که آنان از جانب خدای متعال منصوب شــده‌اند و شایســته‌ترین افراد برای تصدی 

ی آن‌هــا تردید نمی‌کنند. ایــن مقام هســتند، هرگــز در اطاعت و پیرو

. میراث‌بری پیامبران دو

این ویژگی بیانگر رابطۀ امامان معصوم؟عهم؟‌‌ با پیامبران الهی؟عهم؟‌‌ اســت. چنانکه گفتیم براســاس 

یخ تــا پیامبر  یدۀ خــدا از ابتــدای تار روایــات، آنــان ‌همــۀ ویژگی‌هــای شایســته و ممتاز بنــدگان برگز

آخرالزمــان را بــه ارث برده‌اند و ازهمین‌رو آنان ‌همان جایگاه و نقش و شــأن و منزلت را در جوامع 

که انبیا داشــته‌اند. دارند 

امامــت، اســتمرار نبــوت اســت و امامان، میراث‌داران واقعــی پیامبران الهــی از آدم تا خاتم در 

زمینۀ همۀ ویژگی‌های اخلاقی، داشته‌ها و برتری‌های علمی و توانمندی‌ها و قدرت‌های معنوی 

یــرا  ی از امامــان دارد؛ ز هســتند. بی‌تردیــد، بــاور بــه این‌هــا، نقشــی بســیار مهــم در اطاعــت و پیــرو

کســی کــه امامــان را در همــۀ زمینه‌هــا مانند پیامبــران خدا می‌دانــد، به‌طور طبیعی بایــد اطاعت و 

ی آنــان را نیز هم‌ســنگ اطاعــت پیامبران  بداند. چنان‌کــه خداوند متعــال اطاعت اولی‌الامر  پیــرو

عُوا  طِ�ی
أَ
وا � �نَ امَ�نُ �ی ِ �ذ

َّ
ها ال ُ �ی

أ
ا � را در ردیف اطاعت از خودش و پیامبرانش قرار داده و فرموده اســت: >�ی

م<. )نساء: 59(
ُ
ک مْرِ مِ�نْ

ولِی ال�أَ
أُ
سُولَ وَ � عُوا الرَّ طِ�ی

أ
اللّهَ و �

 ) کنیــد و پیامبــر و اولیــای امــر خــود را )نیــز کــه ایمــان آورده‏ایــد، خــدا را اطاعــت  کســانی  ای 

کنیــد. اطاعــت 

« که براســاس این آیــه، اطاعت آن‌هــا مانند  ی از مفســران، مــراد از »اولی‌الامــر یــح بســیار به‌تصر

اطاعــت خــدا و رســول واجب اســت، امامــان از آل محمد؟عهم؟‌‌ هســتند. )طبرســی، 1379، ج2: 64(

وردگار جهانیان  سه. حجت‌بودن برای پر

این ویژگی، بیانگر رابطۀ پیشــوایان معصوم دین با خداوند متعال و نشــان‌دهندۀ جایگاه و شــأن 

، راهنمای  والای آنان است. این پیشوایان دلیل و برهانی بر وجود پروردگار و صفات و خصال او

مردم به‌ســوی او و بیان‌کنندۀ اوامر و نواهی او هستند. 

باتوجــه ‌بــه نکاتی که در زمینۀ جایگاه حجت در آموزه‏های اســامی گفته شــد، می‌توان گفت 

شــناخت جانشــینان پیامبــر اســام به‌عنوان حجت‌هــای الهی و باور به این موضوع، شــرط لازم و 
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ی از آنان اســت و امکان ندارد که کســی به این شــناخت و باور برســد،  کافی برای اطاعت و پیرو

ی این بزرگواران ســر باز زند. امــا از پیرو

نتیجه‌گیری

در ایــن مقالــه در پــی تبییــن پاســخ ایــن پرســش بودیــم کــه چــرا امــام زمــان‌‌1 در صلــوات ضــراب 

اصفهانــی از میــان ‌همــۀ ویژگی‌هــای جانشــینان معصــوم پیامبــر خــدا به‌طــور ویــژه بــر ســه ویژگی؛ 

کیــد  یعنــی پیشــوایی مؤمنــان، میراث‌بــری پیامبــران و حجت‌بــودن بــرای پــروردگار جهانیــان تأ

کرده‌‌انــد؟ بــرای یافتن پاســخ این پرســش، ابتدا بــه تبیین معنــا و مفهوم و مبانی و مســتندات این 

گفتیم: ســه ویژگــی پرداختیــم و 

ویژگــی نخســت )پیشــوایی مؤمنــان(، بیانگــر رابطــۀ جانشــینان پیامبــر خــدا با مــردم و جامعه 

یاســت امور  اســت و براســاس روایــات، ایــن جانشــینان به‌دلیــل برتری‌هــای ذاتــی خــود عهــده‌دار ر

دنیایی و دینی مردم و هدایت آن‌ها در رسیدن به کمال مطلوب هستند و در این مقام هیچ‌کس 

بــا آنان برابــری نمی‌کند.

 ویژگــی دوم )میراث‌بــری پیامبــران( نیــز بیانگــر رابطــۀ امامــان معصــوم بــا پیامبــران اســت و 

براســاس روایــات، آنــان ‌همــۀ ویژگی‌هــای ممتــاز پیامبــران الهــی از آدم تــا خاتــم را بــه ارث برده‌انــد 

و از همیــن‌رو آنــان ‌همــان جایــگاه و نقــش و شــأن و منزلــت را در جوامــع دارنــد کــه انبیا داشــتند.

 ویژگــی ســوم )حجت‌بودن بــرای خدا( بیانگر رابطۀ پیشــوایان معصوم دین بــا خداوند متعال 

و نشــان‌دهندۀ جایگاه و شــأن والای آنان اســت. این پیشــوایان، دلیل و برهانی بر وجود پروردگار 

، راهنمای مردم به‌ســوی او و بیان‌کنندۀ اوامر و نواهی او هســتند. و صفات او

 در ادامه نیز به پاســخ پرســش اصلی تحقیق پرداختیم و گفتیم: 

کید کرده‌‌اند: بــه نظر می‌‌رســد امام زمان1 به دو دلیل در ایــن صلوات بر این ویژگی‌‌ها تأ

 1. جامعیــت آن‌هــا: آشــنایی بــا جایــگاه و شــأن آنــان در جهــان هســتی و رابطــۀ آنــان بــا خدا، 

پیامبران و مردم سهمی بسزا در کسب معرفت واقعی به این بزرگواران دارد و ازهمین‌رو سه ویژگی 

شــاخصی که در این مقاله به آن‌ها اشــاره شــد، به‌دلیل اینکه ســه رابطۀ یادشده را به‌خوبی تبیین 

می‌کننــد، نقشــی مهم در حصول معرفــت به امامان معصوم؟عهم؟ ایفــا می‌نمایند.‌‌

ی از امامان: در روایات به‌ضرورت  ی برای اطاعت و پیرو  2. نقش این ویژگی‌ها در زمینه‌‌ساز
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ی بــرای پذیرش  کیدها زمینه‌ســاز کید شــده اســت. فلســفۀ اصلــی این تأ معرفــت امامان بســیار تأ

ی از آنــان اســت؛ ازایــن‌رو آشــنایی بــا جایــگاه و  گاهانــۀ اوامــر و نواهــی ایشــان و اطاعــت و پیــرو آ

شــأن آنان در جهان هســتی و رابطۀ آنان با خدا، پیامبران و مردم ســهمی بســزا در حصول معرفت 

واقعی به ایــن بزرگواران دارد.
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، 1390ش. عصر

للمطبوعات،   .14   الأعلمی  مؤسسة  بیروت:  الأمالی،  محمدبن‌علی)ابن‌بابویه(،  صــدوق،  شیخ 

1400ق. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، علل‌الشرائع، نجف: المکتبة الحیدریة، 1385ق.  .15  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، کتاب‌الخصال، 2جلد در یک مجلد، تحقیق و   .16  

تصحیح: علی‌اکبر غفاری، چ پنجم، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1416ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، من لایحضره الفقیه، تحقیق: علی‏اکبر غفاری، 4ج، چ   .17  

اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1413ق. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، کمال‏الدین و تمام‌النعمة، 2ج، تحقیق: علی‏اکبر   .18  

غفاری، چ اول، تهران: اسلامیه، 1395ق.

مؤسسة   .19   تحقیق:  الفروع[،  و  الأصول  ]فی  الهدایة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 

الإمام‌الهادی؟ع؟‌‌، چ اول، قم: پیام امام هادی؟ع؟‌‌، 1384.

شیخ طوسی، محمد‌بن‌حسن، الأمالی، تحقیق: مؤسسة البعثة، چ اول، قم: دارالثقافة، 1413ق.  .20  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، کتاب‌الغیبة، تحقیق: عباداللّه الطهرانی و علی‌احمد ناصح، چ   .21  

دوم، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1417ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، مصباح‌المتهجّد و سلاح‌المتعبّد، چ اول، بیروت: مؤسسة فقه   .22  

الشیعة، 1411ق.

شیخ مفید، محمدبن‌محمدبن‌نعمان، الإختصاص، تصحیح و تعلیق: علی‏اکبر غفاری، چ   .23  

چهارم، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة فی قم المقدّسة، 1414ق.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الإرشاد فی معرفة حجج اللّه علی العباد، چ اول، قم: کنگرۀ   .24  

شیخ مفید، 1413ق،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الأمالی، چ اول، قم: کنگرۀ شیخ مفید، 1413ق.  .25  

: سلسله مصنفات الشیخ   .26   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، النکت‌الاعتقادیة، مندرج در

المفید، ج10.

الصفار القمی، محمد‌بن‌الحسن‌بن‌فروخ، بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد؟عهم؟‌‌، چ اول، قم:   .27  

مکتبة آیت‏اللّه المرعشی النجفی، 1404ق.

، سعید، جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، چ اول، قم: بوستان کتاب، 1382.  .28   ضیائی‏فر

چ دوم، بیروت: مؤسسة   .29   طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، 20جلد، 

الأعلمی للمطبوعات، 1390ق.

الوفاء،   .30   الطریحی، فخرالدین السیدمحمد الحسینی، مجمع‌البحرین، 6ج، بیروت: مؤسسة 

1403ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، مجمع‌البحرین، 6ج، تحقیق: احمد حسینی   .31  

اشکوری، تهران: مرتضوی، 1375.

التراث   .32   احیاء  دار  بیروت:  تفسیرالقرآن،  فی  ابوعلی فضل‏بن‌حسن، مجمع‌البیان  الطبرسی، 

العربی، 1379ش.

عیاشی، محمدبن‌مسعود، تفسیرالعیاشی، 2ج، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمبطوعات، 1411ق.  .33  

فقیه‌ایمانی، مهدی،  شناخت امام یا راه رهایی از مرگ جاهلی، چ اول، قم: مؤلف، 1412ق.  .34  

الفیوّمی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، تحقیق: یوسف الشیخ   .35  

محمد، چ دوم، بیروت: المکتبة العصریّة، ١٤١٨ق.

القندوزی، سلیمان‌بن‌ابراهیم، ینابیع‌المودة، 3ج، چ اول، تهران: اسوه، 1416ق.  .36  

الکلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، 8ج، چ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1365ش.  .37  

المتقی الهندی، علاءالدین علی‌بن‏حسام‏الدین، کنزالعمّال فی سنن الأقوال و الأفعال، 16ج،   .38  

بیروت: مؤسسه‏الرسالة، 1413ق.

چ سوم،   .39   ، بحار الأنــوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار؟عهم؟‌‌، 110ج،  المجلسی، محمدباقر
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بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1403ق.

محدث قمی، شیخ عباس، مفاتیح‌الجنان، چ بیستم، قم: نبوغ، 1386.  .40  

ترجمه: حمیدرضا شیخی   .41   و حدیث،  قــرآن  در  محمدی ری‏شهری، محمد، اهل‌بیت؟عهم؟‌‌ 

 ، چ هفتم، قم: مؤسسه علمی‌فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر  ، و حمیدرضا آژیــر

1385ش. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، دانشنامۀ امام‌مهدی عجّل الله تعالی فرجه بر پایۀ قرآن، حدیث و   .42  

یخ، 10ج، چ اول، قم: مؤسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث، 1393. تار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، دانشنامۀ قرآن و حدیث، 16ج، چ دوم، قم: مؤسسه علمی‌فرهنگی   .43  

.1391 ، دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر

یارت جامعۀ کبیره، یا تفسیر قرآن ناطق، چ سوم، قم: مؤسسه   .44   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، شرح ز

.1390 ، علمی‌فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر

، محمدجواد، فرهنگ فرق اسلامی، چ دوم، مشهد: بنیاد پژوهش‏های اسلامی آستان   .45   مشکور

قدس رضوی، 1372.

علامه   .46   آثــار  نشر  مرکز  تهران:  اول،  چ  القرآن، 14ج،  کلمات  فی  التحقیق  حسن،  مصطفوی، 

مصطفوی، 1385. 

، 21ج، چ هشتم، تهران و قم: صدرا، 1375.   .47   مطهری، مرتضی، مجموعه‌آثار

موسوی اصفهانی، سید محمدتقی، مکیال‌المکارم فی فوائد الدعاء للقائم، 2ج، ترجمه: سید   .48  

، 1412ق. مهدی حائری قزوینی، چ دوم، تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر

، علی‏اکبر،  او خواهد آمد، چ دوازدهم، قم: رسالت، 1384.  .49   مهدی‏پور

نصیرالدین‌طوسی، تلخیص المحصل نقد المحصل، چ سوم، بیروت: دارالاضواء، 1405ق.  .50  

گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله ناصری   .51   ناصری دولت‌آبادی، محمدعلی،  آب حیات: 

ق، 1401.
ُ
؟عج؟، تحقیق و تدوین مجید هادی‌زاده، چ ششم، قم: انتشارات خُل دربارۀ امام عصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، جام اسرار: گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله ناصری در شرح   .52  

کبیره، 3ج، تحقیق و تدوین: سید حبیب حسینی رنانی، چ اول، قم:  فرازهای زیارت جامعۀ 
ق، 1401. 

ُ
انتشارات خُل



 14
02 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 | پ

ه 4
شمار

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

62

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  در امتداد نور: گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله ناصری   .53  

؟عج؟ و آخرالزمان، تحقیق و تدوین: محمود مطهری‌نیا،  دربارۀ آیات تأویل‌شده به امام عصر
چ دوم، قم: انتشارات خلق، 1401.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  رسم بندگی: گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله ناصری   .54  

در شرح فرازهایی از خطبۀ متقین، تحقیق و تدوین: سید حبیب حسینی رنانی، چ دوم، قم: 
ق، 1401.

ُ
انتشارات خُل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  سخن دوست: گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله ناصری   .55  

ق، 
ُ
دربارۀ امام عصر1، تحقیق و تدوین: سید حبیب حسینی رنانی، چ دوم، قم: انتشارات خُل

.1401

، کتاب‌الغیبة، تحقیق: علی‏اکبر غفاری،   .56   ینب محمّد بن ابراهیم بن جعفر النعمانی، ابن ابی‌ز

تهران: مکتبة‌الصدوق، بی‏تا.

مقالات

)2(، برگرفته از سخنرانی‏های   .57   : فرهنگ انتظار ناصری دولت‌آبادی، محمدعلی، »محو دلدار

ق، ش 15، بهمن و اسفند 1388، ص14 و 15.
ُ
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